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اطلاعیه مهم دفتر 
مقام معظم رهبری

عزاداری حسینیه امام خمینی(ره) طبق ضوابط  �
ســتاد ملی مقابله با کرونا به صورت عمومی برگزار 
نمی شــود. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای 
اعلام کرد: مراســم عزاداری امسال در حسینیه امام 
خمینــی(ره) به صورت عمومی برگزار نمی شــود و 
مشروح برنامه های عزاداری از شبکه یک سیما پخش 
می شود. متن اطلاعیه به این شرح است: بسمه تعالی
 ضمن عرض تســلیت به مناســبت فرارسیدن ایام 
عزاداری ســید و سالار شــهیدان، حضرت اباعبداالله 
الحســین علیه الســلام و یــاران با وفای ایشــان، به 
اطلاع می رســاند مراســم عزاداری در حسینیه امام 
خمینی(ره) امسال به  علت رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و ضوابط اعلامی ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا به صورت عمومی برگزار نمی شــود و مشروح 
برنامه های عــزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب 
اســلامی (مدظله العالی) از شبکه یک سیما پخش 
خواهد شــد. امید اســت به برکت عــرض ارادت و 
عزاداری هــای خالصانه همــه ارادتمندان اهل بیت 
علیهم الســلام به ویژه ملت حسینی ایران، دفع بلا و 

بیماری نزدیک تر شود. 

تکذیب یک استعفا
مدتی اســت در فضای مجازی شایعه استعفای  �

الیــاس نادران مطرح شــده، این شــایعه به ویژه بعد 
از نامــه تند و تیزش به قالیبــاف درباره بذرپاش قوت 
گرفــت. برخی شــایعه کردنــد که گفتــه در صورت 
کنار نرفتن بذرپاش اســتعفا می دهــد. الیاس نادران 
که ســابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه در 
ادوار مجلــس را دارد، انتظار می رفت که در مجلس 
یازدهم ریاســت این کمیســیون را بر عهده بگیرد اما 
حاجی بابایی جایش نشست. برخی می گویند حتی به 
ریاست مرکز پژوهش ها هم دل بسته بود. «سیدناصر 
موســوی لارگانی»، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســلامی، در واکنش بــه خبر مربوط به اســتعفای 
نــادران از نمایندگی مردم تهــران ضمن تکذیب خبر 
به برنــا گفت: خیر. اصلا و به هیچ وجــه در این مورد 
صحبتی نشــنیده ام. البته تنها موســوی لارگانی نبود 
که خبر اســتعفای نادران را تکذیب کرد، حســینعلی 
حاجی دلیگانــی، عضــو دیگر هیئت رئیســه مجلس 
شورای اســلامی هم این خبر را تکذیب کرد. علیرضا 
سلیمی، عضو ناظر هیئت رئیســه مجلس نیز به برنا 
گفتــه: این خبر صحت ندارد و آن را شــایعه قلمداد 
می کنــم. گفته شــده هم زمــان بــا بالاگرفتن بحث 
اســتعفای نادران، تشکیل کمیسیون جهش تولید در 
دلجویی از او برای انصراف از اســتعفا مطرح شد؛ اما 
«جعفر قادری»، عضو کمیســیون ویژه جهش تولید، 
به برنا گفــت: خیر، صحت ندارد. این کمیســیون در 
مجالس قبل هم بوده اســت. در حقیقت کمیسیون 
ویژه جهش تولید، برای اولین بار در مجلس هشــتم 
شــکل گرفت که در دوره های نهم و دهم سخنگو و 
رئیس کمیســیون آن بودم. حدود ۱۶ نفر از دوســتان 
کــه نــادران هم جــزء آنها بــود، طرح تشــکیل این 
کمیســیون را امضا کردند، معمــولا در مواردی از این 
قبیل همه دوســتانی که در این حوزه سابقه فعالیت 
دارند، موافق چنین پیشــنهادهایی هستند. نادران در 
نامــه ای به قالیباف روند قانونــی انتصاب بذرپاش را 
زیر سؤال برده و نوشــته بود: نتیجه آنکه حتی اگر با 
توجه به تفســیر خاص، ظاهر آیین نامــه هم رعایت 
شــده باشــد، به دلیل ابهام حداقل ۲۰ ســال سابقه 
کار، رعایــت آیین نامــه ابلاغی کمیســیون آیین نامه 
داخلی مجلس و مخدوش بــودن اطلاعات تقدیمی 
به کمیســیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع 
ذی صلاح همان گونه که به ریاست محترم کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاســبات عرض کردم، لازم است 
کمیســیون های ذی ربط (برنامــه و بودجه، اصل۹۰، 
آیین نامه داخلــی و...) تحقیقاتی جامع در این رابطه 
انجام دهند و نتیجه بررســی های خود را برای حفظ 
حیثیت کمیســیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس 
منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته 
جامعه دانشــگاهی و افکار عمومی بازســازی شود. 
ماده «۱۱» قانون محاســبات عمومی تکلیف را روشن 
کرده اســت. چنانچه این امر صورت نپذیرد، شــخصا 
به همــراه تعدادی از نمایندگان محترم بررســی های 
خــود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به ســمع و نظر 
نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید 

و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.

انتخابات ریاست جمهوری 
۲۸ خرداد  ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد

ایلنا: معاون وزیر کشور درباره انتخابات ۱۴۰۰  �
گفت: ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۸ 
خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد. جمال عرف 
با بیان اینکــه برگزاری انتخابــات الکترونیک در 
دســتور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: شورای 
نگهبان هم نســبت به اصل موضوع مشــکلی 
ندارد اما دربــاره صنــدوق آرای الکترونیکی به 
دلایل فنی ابهام و ســؤال دارد. قرار شــد که کار 
کارشناسی انجام شــود و قسمت فناوری وزارت 
کشــور و شورای نگهبان در یکی، دو ماه موضوع 
را حل کننــد. رئیس جمهور هم تأکیــد دارد که 
موضوع به جمع بندی برسد. نظر وزیر کشور این 
است که شــورای نگهبان صندوق ها را سفارش 
دهد. ما دنبال این هستیم که فرایند حضور مردم 
در شــعب به حداقل برســد که پس از موافقت 

شورای نگهبان، آن را اعلام می کنیم.
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گفت وگو با الهه کولایی
وقتی نوبت به سهمی از قدرت می رسد

امیرحسین جعفری: وقتی درباره زنان در جامعه سخن به 
میان می آید، باید به گستره جمعیت آنان نیز توجه شود، 
زیرا در حال صحبت درباره نیمی از جهان با استعدادهای 
متفاوت و وسیعی هستیم که بار اصلی تکامل معنایی بشر 
را به دوش می کشــند؛ در هر کشور و هر منطقه از جهان 
برخورد درباره مســئله زنان با اتکا بر تجربه و نگاه سنتی 
در حال پیگیری است که عمدتا با رفتار های مردسالارانه 
آنها را از عینیت و تعیین کنندگی در روند های جوامع دور 
کرده اند. هرچند سیر تاریخ فرازونشیب های زیادی پیش 
پای زنان گذاشته است، گذر زمان به ویژه در جهان مدرن 
امروز حقــوق زنان را هر لحظه به آنها یادآور می شــود. 
یکی از مســائل و مصائب اساســی زنان در کشــورهای 
از  فارغ  جنسیت شان  ایدئولوژیك کردن  درحال توســعه 
توجه به اســتعدادهای فردی آنهاســت و این موضوع 
تصویر نابرابری از زنان در جوامع ایجاد کرده است. برای 
درك بهتر موضوعی با عنوان «زنان در سیاســت» با الهه 
کولایی، اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران، نماینده 
مجلس ششم، عضو شــورای مرکزی جبهه مشارکت که 
از میانه دهه ۷۰ تاکنون به عنــوان یکی از زنان موفق در 
عرصه سیاست شناخته می شود، به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 ســابقه مبارزات زنان و حضور آنها در محیط های  �
سیاسی نشان داده است که آنها نهادگرا تر و متشکل تر 
از مردان عمل می کننــد. علت چنین مواجهه هایی با 

سیاست و مسائل اجتماعی در زنان را چه می دانید؟
 نخست، بهتر است درباره خود سؤال صحبت کنیم؛ 
اینکه زنان متشــکل تر و نهادگراتر هســتند، جای بررسی 
بیشتری دارد اما اینکه تلاش و تأثیرگذاری بیشتری از زنان 
در مســائل سیاسی و اجتماعی شــاهد هستیم، موضوع 
غیرقابل انکاری است. اینکه بگوییم زنان نهادگراتر هستند، 
به دلیل اینکه زیرساخت ها و امکانات لازم برای این گونه 
فعالیت ها، کمتر در اختیار زنــان قرار می گیرد، چندان با 
واقعیت سازگار نیســت. این نوع فعالیت ها نوعی تداوم 
و پایداری می طلبد که با بسیاری از نقش های اجتماعی 
زنان سازگار نیست. به جای نهادها و تشکل ها، تأثیرگذاری 
زنــان را بیشــتر در جنبش هــای اجتماعــی به ویژه در 
کشور های در حال توسعه شاهد هستیم. زنان از گروه ها و 
اقشاری هستند که تغییر بیشتری را پیگیری می کنند. آنان 
به دلیــل محرومیت های گوناگون تاریخی، برای حقوق و 
مزایای انسانی خود، در فرصت های مناسب تلاش دارند 
و بــرای بیان ایــن مطالبات فراموش و حتی انکارشــده 
به تــلاش و تقلا می پردازند. یکــی از نیروهای عظیم در 
جنبش هــای اجتماعی را زنان تشــکیل می دهند. البته 
این مسئله در کشــورهای مختلف با تفاوت های اساسی 
وجود دارد. هرچند در نگاهی کلان، با همه پیشرفت های 
جامعه بشــری، کمتر و بیشتر در سراســر جهان، زنان با 
وضعیت های نادیده گرفته شــدن و انکار سیســتماتیك 
حقوق انســانی خود روبه رو هســتند. این شرایط آنان را 
به نیروهای فعال و تأثیرگذار سیاســی- اجتماعی تبدیل 
می کند که برای دســتیابی بــه حقوق انســانی خود با 

استفاده از فرصت های ایجادشده تلاش می کنند.
 چرا زنان در کنشــگری های اجتماعی خود عمدتا  �

رفتارهایی با کارکردهای سیاســی تری داشــته اند و 
بیشتر پیرو مطالبه گری بوده اند تا رفتارهای رادیکال؟

پاسخ این پرسش را باید در دوره های مختلف تاریخی 
جســت وجو کرد. در روند تــلاش و مبارزه هایی که برای 
دســتیابی انســان ها به حقوق اولیه شان شــکل گرفته، 
حتی پیش از قرن بیســتم، زنان همیشه حضوری آشکار 
و تأثیرگذار داشــته اند. حتی به خوبــی می توانید ردپای 
آنهــا را در فعالیت هــای چریکی و مبارزات مســلحانه 
نیز پیدا کنید اما متناســب با تغییر در جوامع و شــرایط 
سیاســی- اقتصادی کشــورها و تحولاتی که استفاده از 
شــیوه های انقلابی را متحول کرده اســت، امکان تغییر 
و رســیدن به اهداف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی از 
مسیر نهادســازی مجال بهتری پیدا کرده است؛ بنابراین 
شــاهد فرصت های جدیدی در جهان و در عرصه تلاش 
انسان ها برای دستیابی به حقوق و آزادی هایشان هستیم. 
در این زمینه فروپاشــی اتحاد شوروی و تحولات پس از 
آن، نقشــی بســیار تعیین کننده در توجه به شــیوه های 
غیرخشونت آمیز برای دســتیابی به تغییرهای سیاسی- 
اجتماعــی داشــت؛ بنابرایــن با گســترش جنبش های 
اجتماعی و تمرکز بر شــیوه های غیرخشــونت آمیز و با 
آگاهی بیشــتر فعالان حوزه های مبارزه برای دستیابی به 
حقوق انســانی در عرصه های مختلف، این نوع تحولات 
به طور طبیعی زنان و فعالیت های آنان را نیز تحت تأثیر 
قرار داد. گذشــته از برخی کشورهای جهان که به دلیل 
مقاومــت و ایســتادگی دولت ها در برابر خواســته های 
مردم، شکل گیری خشونت های اجتماعی اجتناب ناپذیر 
می شــود، در روند کلی ایــن نوع تحولات، اســتفاده از 
روش های غیرخشونت آمیز از توجه و تأثیرگذاری بیشتری 
برخوردار شــده اســت. البته با توجه به ذات و سرشت 
زنان، برای آنان نیز اســتفاده از این فرصت ها مطلوبیت 

بیشتری دارد.
به نظر می رسد با نگاهی به تلاش ها و پیشرفت های 
زنان در کشورهای مختلف، اهمیت فعالیت های زیربنایی 
و ایجاد شرایط بنیادین برای تغییر جامعه و پذیرفته شدن 
حقوق انســانی زنان و البته نگاه همه جانبه تر به مسائل 
سیاسی-فرهنگی سبب شده این نوع فعالیت ها، استمرار 
و پایداری بیشــتری را به نمایش بگذارد. بر اساس تدبیر 
برخی دولت ها هم شــاهد بازشــدن این نوع مســیرها 
برای دســتیابی زنان به حقوق شان هستیم. در این زمنیه 
برنامه ریزی هایی که در کشور های غرب آسیا برای بهبود 
شــرایط زنان صورت گرفته، این امید را ایجاد کرده که در 
عرصه مسائل سیاســی هم می توان شرایط مناسب تری 
را برای دســتیابی زنان به حقوقشــان ایجاد کرد. در این 
زمینه بدون تردیــد تأثیرگذاری نهادهــای بین المللی و 

ســازمان های غیردولتی جهانی غیرقابل چشم پوشــی 
اســت. نقش انقلاب ارتباطات در تغییــر تصویر ذهنی 
زنان در سراسر جهان نسبت به جایگاه، حقوق، نقش ها 
و وظایف آنان، ســبب شــده این نوع فعالیت ها از ابعاد 
قابل توجه تری نســبت به گذشــته برخوردار شــود. در 
مجمــوع تحولاتی که با عنوان جهانی شــدن شــناخته 
شــده، تلاش های زنان را نیز در مســیر تحقق حقوقشان 
تحت تأثیر قــرار داده و فرصت های جدیدتری برای آنها 
ایجاد کرده است. در کشــورهای در حال توسعه، به ویژه 
همیشه عنصر سیاست بر شرایط زنان و جایگاه آنها بسیار 
تأثیرگذار بوده است. فعالیت های سیاسی همواره از تأثیر 
و نفوذ قابل توجهی در گســترش فعالیت های زنان برای 

دستیابی به  حقوق آنان برخوردار بوده است.
 پیگیری مستمر مطالبات مدنی یکی از مشخصه های  �

زنان است. این استمرار از یك خصوصیت ذاتی زنان 
نشــئت می گیرد یا محصول نهادینه شدن یك اعتقاد 

ریشه دار اجتماعی است؟
بسته به جوامعی که در مورد آنها صحبت می کنیم و 
سطح توسعه آنها می توانیم نقش هر یک از این عوامل 
را برجسته کنیم. واقعیت این است که فعالیت های زنان 
در کشورهای کمترتوســعه یافته، به دلیل خشونت هایی 
که به طور نظام یافته علیه آنها اعمال می شــود، معمولا 
با هزینه های بالاتری روبه روست. طبیعی است که زنان 
به دلیل نقش مادری و ویژگی های زنانگی ضدخشونت تر 
هســتند. مشــخص اســت که این ویژگی هــای زنان، بر 
کنش هــای اجتماعی آنها تأثیر خــود را می گذارد. البته 
در ایــن زمینه نظریه هــای متفاوتی را به ویژه از ســوی 
فمینیســت ها می توانیم مطرح کنیم کــه با حضور زنان 
سرشت روابط سیاسی نیز -هم در سیاست داخلی و هم 
در سیاســت خارجی- تغییر می کند. واقعیت این است 
که زنان همواره قربانیان اصلی خشــونت در شــکل ها 
و شــیوه های مختلف آن هســتند. آنان همیشه قربانی 
خشونت در ســطوح مختلف هســتند؛ بنابراین در کنار 
عواملی که اشــاره شــد، برای رهایی از این نوع شرایط، 
آنها که خواســتار تغییر هستند تا مانند همه انسان ها به 
اعتبار انسان بودنشــان، از حقوق انسانی خود برخوردار 
شــوند، به طور طبیعی به ســمت روش هایی تمایل پیدا 
می کنند که بتوانند از خشونت و شیوه های اجبارآمیز که 
به شــکل پایدار تجربه کرده اند، در امان باشــند. طبیعی 
اســت که مخالفان و موافقان بسیاری از این استدلال ها 
بهره برده اند. تصور من این است که با نگاه به تجربه های 
جنبش زنان، بارها و بارها بررســی های بسیار نشان داده 
کــه زنان آنجا که حضــور دارند، برای صلــح و آرامش 
تلاش کرده انــد. آنان به ایجاد ثبــات و رفاه اجتماعی و 
توزیع منابع و منافع اجتماعی بیشــتر توجه دارند. اگر به 
سیاست های کشورهایی که زنان در حوزه قدرت جایگاه 
بهتــر و بالاتری دارند نگاه کنیم، به ویژه در شــمال اروپا، 
می توان این نوع سیاســت های رفاهی را در اولویت های 
آنها دید. این وضعیــت می تواند به عنوان یك الگو برای 
کشورهای دیگر هم مطرح شود که اگر زنان در سیاست 
تأثیرگذارتر باشند، به دلیل همین احساس مادری و روحیه 
زنانگی به آرامش و ثبات اجتماعی بیشتر کمك می کنند. 
آنان به طورکلی سیاســت قدرت را دنبال نمی کنند. البته 
کم نیستند زنانی اســت که در عرصه سیاست، با قواعد 

مردانه آن بازی می کنند.
 بــروز رفتارهای خشــونت گرایانه علیــه زنان از  �

هیچ گونه قرائت دینی نشــئت نمی گیرد؛ برای مثال 
قتل های ناموســی نه توصیه دینی اســت نه اختیار 
قانونی؛ علت بروز این نوع رفتار ها در جامعه چیست؟
در برخــی از موارد، اِعمال خشــونت علیــه زنان به 
شــکل نظام مند، به نام مذهب ترویج و توصیه می شود. 
حکومت طالبان را به عنوان نمونه به یاد بیاورید. در واقع 
همین مسئله قتل های ناموسی ریشه اش دین نیست. به 
خوانش و تفسیر خاص از دین مربوط می شود. اتفاقا این 
نوع خوانش از دین می تواند یك فرهنگ مردسالار ضدزن 
را بازتولید کند. برای غیرت، آبرو و ناموس خانواده، بر این 
اساس پایه دینی مطرح می شود. ممکن است مستنداتی 
هم مطرح شود. باید در پایه دینی اعمال خشونت علیه 
زنان دقت کرد، آن هم اســلام که پیامبر آن می گوید زنان 
ریحانه هســتند، چطور می تواند اعمال خشونت برای او 
را تجویز کند. موضوع زنان در این چارچوب، بخشــی از 
یك رویکرد ضدانسانی و بر اساس خوانشی از دین است 
که زن را یك شــیء و کالا معرفی می کنــد که به اعتبار 
انســان بودن از حقوق غیرقابل جدا شــدن آن برخوردار 
نیســت. تصور می کنم باید دین و خوانش از آن را اساس 
قرار دهیم که ما درباره کدام دین صحبت می کنیم؟ البته 
این موضوع خاص مسئله زنان نیست. پس نوع خوانش 
از دین تعیین می کند رفتاری که بر پایه آن شکل می گیرد، 

چیست؟
 روشنفکری دینی تا چه حد در رفع مشکلات زنان  �

مؤثر بوده است؟
روشــنفکری دینــی از نظر مبانی، دین را بــا آزادی و 
پیشــرفت در تقابل نمی داند. این شیوه اندیشیدن تلاش 
می کنــد علم و دین را ســازگار نه در برابــر هم معرفی 
کند. این رویکرد دین را در یك نگاه گســترده مورد توجه 
قــرار می دهد. حتی وقتی باب اجتهاد را در فقه شــیعه 
می بینیم که باز می شــود، این خود یك فرصت است که 
نشان دهد این لباس قابلیت تغییر متناسب با اندازه بدن 
جامعــه را دارد و فقها می توانند متناســب با تغییرهای 
اجتماعی پاسخ مناسب را به نیازهای جدید بدهند. اگر از 
زاویه روشنفکری دینی به تحولات اجتماعی نگاه کنیم، 
روشنفکری دینی تلاش کرده امکان خوانش های امروزین 
از دین را در خدمــت نیازهای امروز جامعه ارائه کند اما 
وقتی به مسئله زنان می رسیم، شاهدیم که نگاه حاکم بر 
رویکرد در مقایسه با جامعه سنتی دینی تفاوتی جدی را 
در پذیرش نظری حقوق انسانی زنان نشان می دهد، ولی 
در عرصه عمل در نقش های اجتماعی زنان همچنان با 

مقاومت های یك جامعه سنتی مواجه هستیم. می بینیم 
روشــنفکران دینی نیز با تعارض هایــی در عمل برخورد 
می کنند که نشــان می دهد روشنفکری دینی در موضوع 
زنان ظرفیت و تحرك لازم را نتوانست به نمایش بگذارد. 
هرچند ســعی شده فضاهایی را باز کند. با این حال شاهد 
هســتیم موضوع حقوق زنان در چارچوب اندیشــه های 
دینی، فرصت هــای زیادی را برای تلاش های رو به پیش 
زنان، هرچند در عرصه های نظری به  وجود آورده اســت 
که تأثیرگذاری اش غیرقابل چشم پوشــی اســت. ولی در 
جایگاه عمل، روشنفکری دینی همچنان با مقاومت های 
همه جوامع سنتی در برابر تغییر در جایگاه و نقش زنان 

آمیخته بوده است.
 زنان عمدتــا تا حد مشــخصی امکان رشــد در  �

به طوری که  ســاختارهای دولتی و سیاســی دارند؛ 
معمولا در خوش بینانه ترین حالت ممکن مدیرکلی یا 
در یك مورد به وزارت دســت یافته اند. این در حالی  
اســت که به  نظر می رسد محدودیت های این چنینی 
ریشه در موانع قانونی ندارد؛ چنین شرایطی موجب 
بروز چه واکنشی از سوی جامعه زنان می شود؟ برای 
مثال اســتمرار نامزدشدن شــخصیتی مانند مرحوم 
را  انتخابات ریاست جمهوری  اعظم طالقانی در چند 

در این تحلیل چگونه می بینید؟
وقتــی به شــعارهای انقلاب بازمی گردیــم، درباره 
شایستگی ها و توانمندی های زنان اندوخته ارزشمندی 
از دیدگاه ها و تجویزها وجود دارد. واقعیت این است که 
انتظارهای بسیاری نیز شکل گرفته که پاسخ داده  نشده، 
به دلیل اینکه اراده سیاســی لازم بــرای چنین تحولی 
وجود نداشــته است. مانند برخی از آرمان های انقلاب 
درباره زنان، با تعارض ها و تناقض های مختلفی روبه رو 
بوده ایم؛ یعنی فاصله میان شــعار و عمل بســیار زیاد 
بوده است. هرچه پیام و شــعار درباره زنان داده شده، 
وقتی به عرصه عمل آمده، درون دیوارهای شیشــه ای 
راکد شــده اســت. فرصت رشــد و ارتقای زنان ایجاد 
نمی شود تا آنان براساس شایستگی ها و توانمندی های 
انسانی شــان رشــد کنند. ایــن موضوع به نبــود اراده 
سیاســی بازمی گردد. در کشــورهای دیگر کــه زنان با 
محدودیت های شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی 
مواجه نیستند، با همه نابرابری ها و موانع آنان می توانند 
برای ورود به ســطح عالی قدرت بکوشــند. هرچند در 
بســیاری موارد چنین مجالی ایجاد نخواهد شد. اگر به 
نقش نهاد دولت در کشــورهای درحال توسعه و تأثیر 
آن در تغییر نگرش ها توجه کنیم، این دولت اســت که 
می تواند میراث منفی تاریخی علیه زنان را با سیاست ها 

و برنامه ریزی هــای خــود از میان ببــرد. وقتی در نهاد 
قدرت چنین عزمی وجود ندارد و صرفا تمرکز بر شعار 
و ســخنان تکراری است، ســخن های مثبت و راهگشا 
فقط تا زمانی مطرح می شود که زنان را به پای صندوق 
رأی بکشانند. سپس شاهد روندی تکراری هستیم: زنان 
به قدرت شــکل می دهند ولی سهمی از قدرت ندارند 
اما وقتی برای زنان شــرایط مناســب فراهم شود، آنان 
فراتر از منافع خاص خود به مسائل نگاه می کنند. حتی 
بســیاری از زنان در مقام اولویت دادن، مصالح خانواده 
و فرزندانشــان را در اولویت قرار می دهند. باز هم آنان 
به دلیل ویژگی هــای زنانگی و مــادری و عواطفی که 
خصلت زنانگــی در آنها قرار داده، بازهم نامهربانی ها 
را تحمل و ایســتادگی می کنند. خدا رحمت کند خانم 
طالقانی را که بــرای تأکید بر حقوق انســانی زنان در 
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام می کردند و در هر 
دوره نیز رد صلاحیت می شــدند، چــون زن بودند. در 
واقــع نوعی نمایندگی کردن این مطالبه را شــکل داده 
بودند. در شــرایطی که وزیر زن نداریــم و زنان معاون 
وزرا نیز بســیار اندك هســتند، روشن است که موضوع 
ریاست جمهوری زنان، واقع گرایانه دیده نمی شود. این 
حق جامعه است که از ظرفیت ها و توانمندی های زنان 
بهره مند شود. شایستگی انسان ها به زن یا مرد بودنشان 
مربوط نیست، به توانمندی ها، مهارت ها، کارآمدی ها و 
هوشــیاری و تدبیر آنها در رفع نیازهای جامعه مربوط 
اســت. همان طور که اشــاره کردم، زنان با اصرار بر این 
حقوقی که متعلق به جامعه اســت، می ایستند. آنان 
دوباره می آیند و همواره بر ضرورت دستیابی به حقوق 

انسانی خود اصرار می کنند.
  علاوه بر محدودیت های مذکور به  نظر می رســد  �

بخشی از جامعه زنان آن قدر که درباره آنان صحبت 
شد، آرمان گرا نیستند و خودشان را در قالب سنتی یا 
تجمل گرایی تعریف می کنند. محدودیت های زنان در 

ایران تا چه  حد به رفتارهای زنان برمی گردد؟

 وقتی درباره زنان صحبت می کنیم، باید به گروه ها 
و بخش هــای متنــوع و متفاوت بر اســاس طبقات 
اجتماعی و تعلق های گوناگون سیاســی و فرهنگی 
که زنان و مردان را دربر می گیرد، توجه داشته باشیم. 
در این نوع تقســیم بندی ها هم زنان را قرار می دهیم 
و هم مردان را اما توجه داشــته باشید روند آموزش 
هنجارهــا و جامعه پذیــری یــا انتقــال ارزش ها در 
جامعه زنان را به نقش های خاصی هدایت می کند. 
صداوســیما در این زمینه نقشی اساسی دارد و البته 
ماهواره هــا. نقش هــای خانگی، نقش هایی اســت 
کــه زنان را به محــدوده مشــخصی از فعالیت های 
اجتماعــی هدایت می کند. اینک ایــن روند دگرگونی 

جدی پیدا کرده است. 
همان گونه که در نظام سرمایه داری شاهد هستیم، 
ایــن نظام یك نگاه کاملا شــیء گونه و کالایی از زن را 
تبلیغ می کند. درحالی که آرمان انقلاب اسلامی تأکید 
بــر ارزش های انســانی زنــان بود و در واقع مســئله 
حجــاب که مطرح شــد، با این رویکرد تبلیغ شــد که 
حجــاب کمک می کنــد زنان شــیء و کالا در جامعه 
نشــوند و آنها با هویت های انسانی شــان در جامعه 
مطرح شــوند و از تنوع طلبی های نظام سرمایه داری 
دور بماننــد اما متأســفانه شــاهدیم زنــان باز هم به 
شیء و کالا تبدیل شــده اند. این بار تلاش می شود این 
رخــداد در درون خانه ها و در خدمت مردان در حوزه 
خصوصی شــکل بگیرد که البته در حوزه عمومی نیز 
گسترش چشــمگیر آن را شاهدیم. باز هم توانایی ها و 
استعدادهای انسانی آنان انکار می شود. روشن است 
وقتی فرصت های برابر برای زنان فراهم نشود، وقتی 
بــرای زنان امکان اســتفاده از مهارت هــای عملی و 
علمی آنها فراهم نشــود، این سرمایه ها هدر خواهد 
رفت و در اصل این ســرمایه گذاری زیر پرســش قرار 
می گیرد. یعنی شیپور از سر گشادش نواخته می شود.
ادامه در صفحه ۹


